
ببر نجار و بره فداکار 

توی جنگل یک ببر زندگی میکنه که نجار هست 
و یک شــاگرد مهربون داره به اســم بره پشمالی. 
جنــاب ببرِ نجار بــرای همه اهالــی، کلبه چوبی 
درســت میکنه و اگه کلبه چوبــی یا لونه یکی از 
اهالی جنگل آســیب ببینه براش تعمیرش میکنه 
و بره پشــمالی هم به ببرِ نجــار کمک می کنه و 
شاگردی میکنه تا نجاری رو خوب یاد بگیره و در 

آینده بتونه خودش هم نجار خوبی بشه. 
این روزها مشغول درســت کردن یک پل چوبی 
روی رودخونه هستن تا همه اهالی بتونن با خیال 
راحت از روی پل چوبی برن اون طرف رودخونه و 
برگردن. بره پشمالی پرنده ها رو خیلی دوس داره 

و همیشه بهشون دونه میده. 
یک روز صبح حرکت میکنه و برای ســاختن پل 
چوبی میره کــه به جناب ببر نجار کمک کنه، اما 
توی راه میبینه لونه قناری جون رو باد شکسته و 
قناری جون خیلی ناراحته و نشسته غصه میخوره. 
پشــمالی میگه، قناری جون آواز بخون شاد باش 
نباید غصه بخوری. قناری میگه آخه ســقف خونه 
من رو باد شکسته و اگه بارون بیاد خونه من پر از 
آب میشه و جوجه کوچولوهای من مریض میشن. 
پشــمالی میگه من برات درســتش می کنم پس 

غصه نخور.
 قنــاری میگه، آخه تو که هنوز اســتاد نشــدی. 
پشــمالی میگه، درســته ولی من خیلی کارها رو 
یاد گرفتم و بلدم چیکار کنم، چون همیشه حرف 
اســتاد رو گوش می کنم و هر دستوری که استاد 
بگه انجام میدم و خوب یاد می گیرم. قناری خیلی 
خوشحال میشــه و میگه، پشــمالی مهربون اگه 
سقف خونه من رو درســت کنی ممنونت میشم. 
پشــمالی جعبه ابزارش رو آماده میکنه و ســقف 
خونه قناری جون رو درســت میکنه و قناری رو 
خیلی خوشــحال می کنه. قناری میگه پشــمالی 
جون حالا که این همه مهربون هســتی و ســقف 
خونه من رو درســت کردی بگو چیکار کنم برات 

که زحمت تو رو جبران کنم؟ 
پشــمالی میگه، من برای خوشحال کردن تو این 
کار رو انجام دادم ولی حالا که دوســت داری من 
رو خوشــحال کنی با من بیا تــا بهت بگم چیکار 
کن. قناری میگه کجا بیام باهات و چه کاری انجام 
بدم؟ پشــمالی میگه، جناب ببرِ نجار دوست داره 
وقتی نجاری میکنه پرنده های خوش صدایی مثل 
تو براش آواز بخونن و صــدای پرنده های خوش 

صدا رو که میشنوه دیگه خسته نمیشه.
قناری میگه، پشــمالی جون تو چه قلب مهربونی 
داری، آخه به من کمــک کردی و به جای اینکه 
بخوای خودت رو خوشحال کنم داری میگی باید 
جناب ببرِ نجار رو خوشــحال کنم و معلومه که تو 
دوستای خوبت رو خیلی دوست داری و حاضری 

براشون کارهای خوب انجام بدی.
پشــمالی میگه، جناب ببرِ نجار به گردن ما حق 
داره و به همــه اهالی جنگل کمک کرده و خیلی 
زحمت میکشــه. ما هم وظیفه داریم خوشحالش 

کنیم. 

قناری و پشــمالی رفتن پیش جنــاب ببرِ نجار و 
وقتی قناری جون ماجرای درســت شــدن خونه 
خــودش رو تعریف کرد، جناب ببــرِ نجار خیلی  
خوشــحال شــد و گفت من به پشــمالی افتخار 
می کنــم. قناری گفت، جناب ببرِ نجار، شــما کار 
کنید تا من براتــون آواز بخونم. جناب ببرِ نجار و 
پشمالی شــروع کردن به درست کردن پل چوبی 
و قناری جــون هم آواز میخوند؛ تــا این که کار 
تمام شــد و پل چوبی ســاخته شد. اهالی جنگل 
که صدای آواز قناری رو شنیده بودن خودشون رو 
به رودخونه رسوندن و متوجه شدن که پل چوبی 
آماده شــده و از اینکه جناب ببرِ نجار و پشمالی 
این کار خیلی مهم رو انجام دادن خیلی خوشحال 
شــدن و یکی یکی میرفتن جلو و از استاد نجار و 
شاگردش تشکر میکردن و در آخر قناری جون به 
اهالی گفت، اگه میخواهید جناب ببر و پشــمالی 
رو خوشحال کنید هر کسی باید کاری انجام بده. 
اهالــی گفتن چیکار کنیم؟ چطوری اســتاد نجار 
و پشــمالی رو خوشــحال کنیم؟ قناری گفت ما 
باید از پل چوبی مواظبت کنیم و نزاریم آســیب 
ببینه و باید پل رو رنگ آمیزی کنیم تا هم قشنگ 
بشــه و هم باد و بارون خرابش نکنه. اهالی از این 
پیشتهاد خوششون اومد و هر کسی هر چی رنگ 
توی خونه خودش داشــت آورد و شروع به نقاشی 

و رنگ آمیزیِ پل کردن.
 وقتــی که کار رنگ آمیزی تمام شــد همه اهالی 
متوجه شــدن که چقدر پل جنگلشون قشنگ و 
تمیز هســت و از اون به بعــد اهالی فهمیدن که 
همیشــه باید از چیزای قشــنگ جنگل و وسایل 
شــخصی و از جایی کــه توش زندگــی میکنن 
مواظبت کنن و همیشه تمیز باشن و مثل پشمالی 
بــه همدیگه محبت کنن و مثــل قناری فکرهای 

خوب داشته باشن.
جناب ببرِ نجار هم وقتی که دید همه اهالی جنگل 
وظیفه شــناس هســتن و قدر چیــزای خوب رو  
میدونــن به اهالی قول داد که برای همه بچه های 
کوچولو، یک شهربازی چوبی و قشنگ درست کنه 
که بتونن بازی کنن و کنار هم خوشــحال باشن 
و یــک جعبه نجاری هم به پشــمالی هدیه داد تا 
بتونه به اهالی جنگل بیشتر و بهتر کمک کنه و به 
پشمالی گفت تو دیگه یک استاد هستی چون که 
همه چی رو بهت یاد دادم و دیگه میتونی نجاری 
کنی. پشمالی و همه اهالی جنگل خیلی خوشحال 
شدن که حالا جنگلشون دو تا نجار داره. پشمالی 
دیگه اســتاد شــده و اهالی جنگل بهش افتخار 

میکنن و خیلی دوستش دارن. 
پشــمالی به جناب ببرِ نجار گفــت من هم توی 
درست کردن شهربازی کمکت می کنم و همیشه 
کنار هم کار می کنیم و هر کســی از اهالی کاری 
داشته باشــه به جای تو میرم انجام میدم تا همه 
کارها انجام بشــه و کمتر خسته بشی. جناب ببرِ 
نجار خیلی خوشحال شد و همه برای استراحت به 
کلبه هاشون رفتن تا سر فرصت بیان و شهر بازی 

رو هم درست کنن.

   جواد مربوطی )میکائیل(  
   نویسنده

تاریــخ شــکلگیری دولت-ملت ها  به  اگر 
بنگریــم، چند ویژگــی بنیادیــن درباره 
چنین گامی از حکمرانی سیاسی می توان 
برشمرد: الف- در یک سرزمین، یک دولت 
ملی حکمرانی دارد؛ ب- دولت ملی بر پایه 
یک قانــون و میثاق ملی و بــا اراده ملت 
شــکل می گیرد و فعالیــت اجرایی خود 
را انجــام می دهــد؛ و ج- دولت ملی تنها 
ساختار پذیرفته شــده و مشروع عهده دار 
مدیریــت کشــور اســت و از همین رو، 
پاسخگوی فعالیت های خود در برابر ملت 
و نماینــدگان قانونی آن اســت. در نظام 
سیاسی با روحیه مدنی، احزاب سیاسی به 
سان کنشگران شناخته شده برای مدیریت 
جامعه در رقابت های سیاسی حضور دارند 
و حزبی که پیروز انتخابات اســت، قدرت 
را به دســت می گیرد و حزب و یا احزابی 
که در آرای مأخوذه پــس از حزب پیروز 
قرار می گیرند، به سان کنشگران شناخته 
شــده و ناظر، برنامه های جنــاح پیروز را 
به نقد می کشــند. چند و چون، اهداف و 
برنامه های احزاب فعال در میدان سیاسی 
و حتی منابــع و گردش مالی و هزینه کرد 
آنها روشن است. در این بین، کنشگران و 

کنش پنهان و »در سایه«ای وجود ندارد.
چند ســالی است در کشــور ما، جریانی 
خود را »دولت ســایه« می نامد و حتی با 
تبلیغاتی، نوعــی جایگاه برای خود ترتیب 
داده و مطالبــه ای فراتــر از حتی احزاب 
شــناخته شــده در میدان سیاسی دارد، 
به گونه ای که گفته شــده فقط ســخن از 
دولت در سایه نیست، بلکه دولت رقیب و 
حتی اندیشه حاکمیت در سایه پی جویی 
می شــود!! آقای جلیلی کــه در انتخابات 
به  موفق  ریاســت جمهوری چهاردهــم، 
کســب نظر اکثریت رای دهندگان نشد، 
همچنان بر ادامه کار دولت سایه آن هم با 
»قدرت بیشتر«، تأکید دارد. در این زمینه، 

بهتر است به چند نکته توجه داشت:
1-ایده دولت در سایه، در واقع بهره برداری 
نــاروا و باژگــون از خلأ احــزاب واقعی و 
کارآمد در جامعه است، زیرا همانگونه که 
در بند پیش گفته شد، احزاب شناسنامه، 
اساســنامه و مرامنامه روشــن دارند و در 
انتخابــات و دیگر موضوعات سیاســی بر 
پایه اهــداف و برنامه ها در معرض ارزیابی 
و انتخاب مردم قرار می گیرند و در صورت 
به دســت گرفتن قدرت، باید برابر برنامه 
و اهداف اعلام شــده انتخاباتی خود، عمل 
نمایند و پاســخگو باشــند. بدیهی است 
احــزاب، پیش از انتخابات بــر پایه برنامه 
پیشــنهادی خــود و در دوره های پس از 
تجربه مدیریت اجرایی، بر پایه عملکردشان 
مورد ارزیابی مردم قــرار می گیرند. دولت 
ســایه که هیــچ ویژگی روشــنی ندارد و 
حتی کنشگران آن روشن نیستند، چگونه 
می تواند ادعای نمایندگی مردم را داشــته 
باشد و چگونه می توانند انتظار داشته باشد 

که مردم به وی اعتماد کنند؟
2-در قانون اساسی، جایی برای دولت سایه 
تعریف نشده است. طبق اصل ششم قانون 
اساسی، »در جمهوری اسلامی ایران امور 
کشور باید به اتکاء آراء عمومی اداره شود، 
از راه انتخابــات: انتخــاب رئیس جمهور، 
نمایندگان مجلس شورای اسلامی، اعضای 
شــوراها و نظایر اینها، یا از راه همه پرسی 
در مواردی که در اصــول دیگر این قانون 

معین میگردد.«
3-دولت ســایه با چه مجوزی برای خود 
حــق فعالیت قائل اســت؟ آیــا مدعیان 
دولت در ســایه، چنین حقی را برای دیگر 
جریان های سیاســی نیز قائل هســتند؟ 
بدیهی است که اگر قائل بودند، کنشگران 
احــزاب و جریان های سیاســی رقیب را 
با صفت هــای نــاروا مورد هجمــه قرار 

نمی دادند. 
4-دولت در سایه که ادعا می شود جلسات 
کارشناســی، بازدیــد، گفتگــو، پژوهش، 
تحلیــل و برنامه ریزی همــه جانبه دارد، 
چه میــزان اعتباری برای ایــن »فعالیت 
های گسترده و همه جانبه« هزینه نموده 

و می نماید و این اعتبــار را از کدام منابع 
و مراجع پشــتیبان به دست آورده است؟ 
متاســفانه هیچ شــناختی از پس زمینه و 

منابع این دولت سایه وجود ندارد.
5-حدود و ثغور فعالیت این دولت ســایه، 
که روزهای اخیر حتی با نام »دولت رقیب« 
از آن یاد شده، چیســت و کجاست؟ گویا 
با میزان آرای به دست آمده برای مسئول 
دولت سایه، کنش ها و ادعاهای منادیان این 
دولت، تهاجمی تر هم شده است. برچسب 
زدن ها و توهین بــه طرفداران و نزدیکان 
نامزد پیروز انتخابات، نشان می دهد برخی 
از طرفداران دولت ســایه، باوری به قاعده 
بازی سیاســی مردم ســالارانه و پذیرفتن 
حکمیت قانون و کنش های قانونی ندارند. 
چنین برخوردی نشــانگر خودحق پنداری 
اســت که معمولا در فرقه های خاص یافت 
می شود. فرقه گرایی آن هم در سطح کشور، 
می تواند برای جامعه خطرناک باشد و مردم 
را بیش از پیش از مشارکت سیاسی دلسرد 
و نســبت به آینده خود و وضعیت انسجام 
کشور نگران سازد. در حالی که هنوز دولت 
منتخب در ســاختار اجرائی مستقر نشده 
اســت، بداخلاقی ها و برخوردهایی که در 
بازه زمانی دولت های اســبق مســبوق به 
ســابقه بوده است، از سر گرفته شده است. 
گویا عــده ای خود را مجــاز می دانند تا با 
خودحق پنداری، قواعد سیاســی را زیرپا 

بگذارند.
6-برای جلوگیــری از خطرات فرقه گرایی 
های سیاســی که اتحاد و انسجام ملی را 
تهدید می کند، بایســته اســت هر کارزار 
و کنشــگری سیاســی در چارچوب قانون 
و بــا فرصت های قانونی و نهادی یکســان 
به جریان های سیاســی انجام شود. تنها با 
موازین و فرصت های یکسان قانونی است 
که وحــدت ملی به دســت خواهد آمد و 
مردم نسبت به تاثیر مشارکت سیاسیشان 
بر سرنوشــت خود و کشورشــان امیدوار 
می شــوند. سرزمین ایران، دارای یک ملت 
اســت و تنها با یک دولت منتخبِ قانونی 
و مردم ســالارانه دارای فعالیتِ روشــن و 

آفتابی، می تواند منسجم و سرافراز  باشد.

»یک ملت« و »یک دولت«

   اصغر میرفردی 
   دانشیار جامعه شناسی 

دانشگاه شیراز

»آن ها چشم سوی خدا داشتند« شاهکار 
زورا نیــل هرســتون، نویســنده شــهیر 
آمریکایی با مقدمه زیدی اسمیت نویسنده 
برجســته بریتانیایی و ترجمــه امیرحامد 
دولت آبادی فراهانی از ســوی نشــر نقش 
جهان منتشــر شــد. زورا نیل هرســتون 
)1۹6۰-1۸۹1( آن طور که تونی موریسون 
ادبیات  نوبل  برنده  سیاه پوســت  نویسنده 
می گوید یکی از بزرگ ترین نویســندگان 
قرن بیســتم، و به نوشــته ی ایندیپندنت، 
یکی از ده نویســنده بــزرگ آفریقایی تبارِ 
آمریکایی اســت که بیش ترین خواننده را 

در تاریخ ادبیات سیاهان داشته است.
زورا نیــل هرســتون را بیش تــر بــرای 
رمان »آن ها چشــم ســوی خدا داشتند« 
می شناســند. این رمان در ســال 1۹3۷ 
منتشــر شــد و امــروزه از آن به عنــوان 
شــاهکارِ هرســتون و یکی از مهم ترین و 
پرخواننده تریــن آثــارِ کلاســیکِ ادبیاتِ 
می کننــد؛  یــاد  آفریقایی -آمریکایــی 
تاجایی کــه آلیــس واکر نویســنده برنده 
جایزه پولیتزر، در ســتایش آن گفته است 
»هیــچ کتابی الهام بخش تر و مهم تر از این 
رمان برای من نبوده است.« »آن ها چشم 
سوی خدا داشــتند« از زمان انتشارش تا 
امــروز، در طول ســال های متمــادی، به 
برگزیده  کتاب های  مختف  فهرســت های 
راه یافته اســت. از جمله، در سال 2۰1۹ 
بی بی سی آن را پنجمین کتاب الهام بخشِ 
جهان از فهرســتِ صدتایــیِ »کتاب هایی 

که جهان را شــکل داده اند« معرفی کرد و 
واشنگتن پســت آن را چهل وسومین رمانِ 
بزرگ همــه اعصار، مجله تایــم آن را در 
فهرست صد رمانِ بزرگ قرن بیستمِ خود 
قرار داد و دانشگاه آکسفورد آن را دهمین 
کتاب بزرگِ آمریکایی همه اعصار انتخاب 
کرد. هم چنیــن ایندیپندنت آن را یکی از 
ده اثر مهمی که زنان نوشــته اند برگزید و 
گودریدز هم نخســتین کتاب از فهرست 
صد کتــاب زنان سیاه پوســتی کــه باید 
خواند. »آن ها چشــم سوی خدا داشتند« 
یک داســتان عاشــقانه ماندگار از اهالی 
جنوب آمریکاســت که با هــوش، زیبایی 
و خردیِ بی ریا لبریز شــده است؛ داستان 
از زبانِ فریبنده زن سیاه پوســت مستقلی 
به نام جنــی کرافورد روایت می شــود که 
نمی پذیرد تا در غــم و اندوه، تلخی مدام، 
ترس یا رویاهای احمقانه رومانتیک زندگی 
کند؛ او در سراسرِ رمان درحال تلاش برای 

یافتنِ هدفِ غاییی زندگی است...
در بخشــی از کتاب می خوانیــم: »جنی 
به اندازه ی یک فصل شــکوفه، یک فصل 
بــرگ و یک فصل پرتقال صبــر کرد. اما، 
وقتی دوباره گرده ها تشعشــعات خورشید 
را طلایی رنگ کردند و بر جهان آویختند، 
او از جا برخاســت و به کنــار در ورودی 
حیاط رفت و انتظار چیزها را کشــید. چه 
نمی دانست.  چیزهایی؟ خودش هم دقیق 
نفس هایش تند و پرحــرارت بودند. جنی 
چیزهایی می دانســت کــه هیچ کس قبلًا 

بــه اش نگفته بود. مثلِ زبــان درخت ها و 
بــاد را. اغلب با دانه هایی که فرومی افتادند 
ســخن می پراکند و می گفــت »امیدوارم 
روی تکــه زمینی نــرم فرودآیی«؛ چون 
صــدای دانه ها را می شــنید کــه هنگام 
عبور از کنار گوشــش چنیــن چیزی به 
یکدیگر می گفتند. جنی می دانست جهان 
نریانی اســت دونده در مرتع آبی فلک. او 
می دانســت خداوند، جهــان کهنه را هر 
روز عصــر از هم می دراند و با طلوع آفتاب 
جهانی نو برپا می کند. به واقع که شــگرف 
بود دیدن شکل گرفتن جهان با خورشید و 
برخاستن آن از غبار خاکستری رنگی که از 

علم کردن آن برمی خواهد.«
این رمان بــا تیراژ 55۰نســخه و قیمت 
1۹۸هــزار تومان روانه بازار کتاب شــده 

است.

»آن ها چشم سوی خدا داشتند«؛
پرخواننده ترین اثر کلاسیک ادبیات آفریقایی -آمریکایی منتشر شد

کتاب

داستانک

زادروز سيمون بوليوار قهرمان ملی لاتين های قاره آمريکا 
و نيز روز ايجاد شهر »کاراکاس«

24جولای زادروز سیمون بولیوار قهرمان استقلال 
آمریکای لاتین اســت که در 1۷۸3 به دنیا آمد، 
شش جمهوری از کشورهای آمریکایي لاتین را به 
وجود آورد و نام کشور »بولیوی« از اسم او گرفته 
شده است. زادروز بولیوار در قاره آمریکا که لاتین 
های این قاره اورا قهرمان ملیّ خود می دانند مورد 
توجه و احترام خاص همگان اســت و در ونزوئلا و 
اکِوادور روز ملی و تعطیل عمومی اســت. بولیوار 
در آمریکای لاتین »آزادیبخش« خوانده می شود. 
پول ونزوئلا به اســم این قهرمان ملی، »بولیوار« 
نامگذاری شــده است. شــهرداری تهران یکي از 
میدان های شــمال غربی این شهر 13میلیونی را 
به »ســیمون بولیوار« نامگذاری کرده و مجسمه 
وی را در آنجا قرار داده اســت که نشــانه احترام 
ایرانیان به وی و قدردانی از خدماتش به بشــریت 
است. سیمون بولیوار در شهر کاراکاس به دنیا آمد 
که سنگ بنای این شــهر سه میلیون و چهارصد 
هزار نفری نیز 24جولای سال 156۷ توسط یک 
اسپانیایي به نام »دون دیه گو دو لاسادا« گذارده 
شــد. در ســال 2۰۰5، هوگو چاوس رئیس وقت 

کشــور ونزوئلا در همین روز جزئیاتسوسیالیسم 
خود به نام »سوسیالیسم قرن 21« را برپایه عقاید 
تعاوني(،  + سوسیالیســم  )ناسیونالیســم  بولیوار 
نظرات پدران سوسیالیســم، و برخی آموزش های 
ادیان اعلام داشت و ســپس سرگرم پیاده کردن 
تدریجی آن شــد که عُمر او برای مشاهده نتایج، 
کفاف نکرد. بیماری ســل را عامــل مرگ بولیوار 
اعــلام کرده اند ولی چاوس که خــود به بیماری 
ســرطان درگذشــت مدعی بود که او را مسموم 
کرده اند. قرار بود که آزمایش بقایای جسد بولیوار 
حقیقت را روشن سازد. سرطانی شدن چاوس نیز 
در پرده تردید اســت. بولیــوار در عین حال یک 

اندیشمند بزرگ بود.
فرانسیســکو دو میراندا انقلابی دیگــر آمریکای 
لاتین نیز در کاراکاس به دنیا آمده اســت. وی در 
انقلاب های اســتقلال ایالات متحده و فرانسه به 
انقلابیون دو کشــور کمک شــایان کرده بود ولی 
انقلاب اســتقلال او در آمریکای لاتین از اسپانیا 
شکســت خورد. انقلاب او پیش از انقلاب بولیوار 

صورت گرفته بود.

حافظه تاریخی

دارپا به دنبال نسل جدید ریزسامانه های دفاعی
آژانس پروژه تحقیقاتی پیشــرفته دفاعی آمریکا)دارپا( 
دانشگاه تگزاس در آستین را برای ساخت ریزسامانه های 
نیمه رسانای نسل جدید طی یک برنامه دو مرحله ای که 
هر مرحله 2.5سال به طول خواهد انجامید، برای وزارت 
دفاع انتخاب کرد.آژانس پروژه تحقیقاتی پیشرفته دفاعی 
ایالات متحده)دارپا( دانشــگاه تگزاس در آستین را برای 
توسعه نسل بعدی ریزســامانه های نیمه رسانا با کارایی 
بالا برای پنتاگون انتخاب کرده است.مؤسسه الکترونیک 
تگزاس)TIE( در دانشگاه تگزاس در آستین، یک مرکز 
ملی تحقیق و توســعه با دسترسی آزاد و ساخت نمونه 
ایجاد خواهد کرد که وزارت دفاع آمریکا را قادر می سازد 
تا عملکرد بالاتر، قدرت کمتر، وزن ســبک و سامانه های 
دفاعی فشــرده ایجاد کند.به گفته این دانشگاه، چنین 
فنــاوری می تواند برای رادار، تصویربــرداری ماهواره ای، 
وسایل نقلیه هوایی بدون سرنشــین و پهپادها یا سایر 
سامانه ها اســتفاده شــود.دارپا اعلام کرد که با دانشگاه 
تگزاس در آستین و مرکز تحقیقاتی موجود در موسسه 
تگزاس در این پروژه الکترونیکی همکاری خواهد کرد تا 
کنسرسیومی برای حمایت از تحقیق، توسعه و تولید کم 
 )3DHI(حجم ریزسامانه های ادغامی ناهمگن سه بعدی
ایجاد کند.با تکیه بر تحقیقات بنیادی فاز صفر این برنامه، 
دو مرحله بعدی NGMM بــر قابلیت داخلی تمرکز 
دارد که به طور جامع به چالش های کلیدی می پردازد و 
رهبری فناوری و نوآوری ایالات متحده را تقویت می کند.

دکتر ویتنی میســون مدیر دفتر فناوری ریزسامانه های 
دارپا گفت: ما به طــور جامع به چالش ها و راه حل های 
آینده می پردازیم. این کار با یک مرکز با دسترســی آزاد 
برای نمونه سازی اولیه ریزســامانه های 3DHI و تولید 
خط آزمایشــی آغاز می شــود.وی افزود: این دسترسی 
برای محققان دانشگاهی، دولت و صنعت، اکوسیستمی 
را مهیــا می کند که مزیــت رقابتی ایــالات متحده را 
افزایش می دهد.برنامه تولید ریزالکترونیک نسل بعدی 
معروف بــه NGMM با توافق جدید برای ایجاد اولین 
مرکز ملی برای پیشرفت تولید ریزالکترونیک مستقر در 
ایالات متحده قصد دارد نمونه سازی اولیه قابل دسترس 
برای تراشــه های آینده را فراهم کند.به گفته دارپا، این 
کنسرسیوم از مشارکت های سازمان ها در سراسر پایگاه 
صنعتی دفاعی، ریخته گری های داخلی، فروشــندگان و 
استارت آپ ها، طراحان و تولیدکنندگان، اعضای دانشگاه ها 
و سایر ذینفعان برای دستیابی به یک چشم انداز مشترک 
از امنیت ملی و اقتصادی اســتفاده خواهد کرد. در این 
پروژه مجموعاً 1.4میلیارد دلار ســرمایه گذاری شــده 
است. این تســهیلات برای صنعت، دانشگاه و دولت در 
دسترس خواهد بود و نوآوری هایی با کاربرد دوگانه ایجاد 
می کند که از بخش دفاعی و صنعت نیمه رسانا از جمله 
استارت آپ ها حمایت می کند و موجب پیشرفت فناوری 
برای بهبود جامعه می شــود. سناتور جان کورنین گفت: 
ما با ســرمایه گذاری در تولید پیشــرو ریزالکترونیک به 
ایمن سازی این زنجیره تامین آسیب پذیر کمک می کنیم، 
امنیت ملی و رقابت جهانی خــود را تقویت می کنیم و 
نوآوری در فناوری های حیاتی را پیش می بریم. وی افزود: 
نسل بعدی نیمه رساناهای با کارایی بالا که این منابع از 
طریق مشارکت دارپا با دانشگاه تگزاس در آستین فعال 
خواهند شد، نه تنها به تقویت دفاع ما کمک می کند، بلکه 
راه را برای ایالات متحده برای بازپس گیری نقش رهبری 
خود در این صنعت حیاتی هموار می کند و من مشتاقانه 
منتظر دیدن آن پیشرفت های بیشتر در سال های آینده 
هستم. همانطور که اشاره شــد، این برنامه از دو مرحله 
تشکیل شده است که هر مرحله به مدت 2.5سال به طول 
خواهد انجامید. در مرحله اول زیرساخت ها و قابلیت های 
اساسی مرکز ایجاد خواهد شد و در مرحله دوم این مرکز 
نمونه های اولیه سخت افزاری 3DHI برای وزارت دفاع را 

مهندسی کرده و فرآیندها را خودکار می کند.

 فناوری

یادداشت

دریچه

اخترانی که به شب در نظر ما آیند
پیش خورشید محال است که پیدا آیند

همچنین پیش وجودت همه خوبان عدمند
گرچه در چشم خلایق همه زیبا آیند

مردم از قاتل عمدا بگریزند به جان
پاکبازان بر شمشیر تو عمدا آیند

تا ملامت نکنی طایفه رندان را
که جمال تو ببینند و به غوغا آیند
یعلم الله که گر آیی به تماشا روزی
مردمان از در و بامت به تماشا آیند

جزئیات سعدی

 حوصله م سر رفت می خوابم. غصه ش رو نمی خورم، 
می گیرم می خوابم. اشکم در اومد، پتوپیچ شده می خوابم. 
ناراحتم کرد، می خوابم. آدم ها رو اعصابن، توجه نمی کنم 
و می خوابم. له و خسته ام می خوابم. وقتی از همه به تنگ 
اومدم می خوابم و از فکر دورم می کنه. خواب همیشــه 

)ᴀꜱᴇᴍᴀɴ(.خوب در دسترس و جوابه
 یادم میاد ۷سالم بود یه بار خواهرم میخواست منو تو 
خونه تنها بذاره، گفت از هیچی نترسیا، از تنهایی، تاریکی، 
جن، روح، پیرزن موقرمزه که تو کمده نترســیا! آفرین، 

بعدم رفت.)سـونــــــــــــــاز(
 شما در کشور آلمان شــاهد یک پدیده خواهی بود 
ب نــام “کرانک” یعنی مثلا یه روز صبح بیدار میشــی 
می بینی حسش نیست پاشی بری سرکار، حال نداری، 
دلت می خواد بخوابی ، اصن عشق نمیکنی امروز ریخت 
همکارتو ببینی حتی اگر اون روز کشیک باشی!!!گوشیو 
برمیداری تکست میدی به اتند مینویسی؛ سلام حالم 
خوش نیست، امروز نمیام، عشق کردی می تونی بنویسی 
تازه فردام نمیام... تا ماهی دو روز این حق و داری بدون 
گواهی پزشک همینجوری الکی نری سرکار ولی حقوق 

اون روز و بگیری...شگفت انگیز نیست؟)ماری(
 نگــران نباش عزیزم، گاهــی همینطوریه. آب قطع 
می شه و کولر باد گرم می ده و عرق می ریزی، نت وصل 
نمی شــه، اســتاد می گه یه ماه دیگه هم وقت بذار پای 
پروژه، صابخونه می گه زودتر پاشــو، لپتاپ می گه دیگه 
نمی ذارم بازی کنی و هیچکســی هم نیســت که بهت 

2-3تومن وام بده. )ظ(
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